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مقدمه

در درس تاريخ ايران و جهان (1) با تاريخ اروپا در قرون وسطا و سپس عصر رنسانس 

آشنا شديد و دانستيد كه چگونه اروپاييان اين دوران را پشت سر نهادند . در عصر رنسانس ، 

شهرنشينی توسعه يافت و همراه بـا زوال فئوداليسم ، بـر قدرت پادشاهان افزوده شد؛ 

اكتشافات جغرافيايی دانش بشری را وسعت بخشيد . همچنين دولت های اروپايی با مستعمره 

كردن سرزمين های نو يافته،ثروت و ذخاير آنها را به غار ت بردند. 

در اين درس با تحولات مذهبی و علمی اروپا در « قرون جديد » آشنا می شويد.

زمينه های نهضت پروتستانزمينه های نهضت پروتستان۱
حاکميت کليسا، در قرون وسطا، بر چند اصل اساسی استوار بود. نخست آن که بيرون از آيين 
مسيحيت، دانش و رستگاری وجود ندارد؛ دوم اين که مسيحيان، از مردم عادی گرفته تا پادشاهان، 
رعايای کليسايند که رهبری و هدايت آنها توسط حضرت عيسی (ع) به پاپ (عالی ترين مقام کليسای 
کاتوليک) واگذار شده است و بالاخره اين که،  هرگونه تفسير و توضيح کتاب مقدس، آيين ها و احکام 

مسيحيت جز از طريق کليسا و رهبران آن نبايد صورت گيرد.
براساس اين اصول، هيچ دانش و معرفتی خارج از حوزهٔ آموزش های رسمی مدارس مذهبی 
اعتباری نداشت و دخالت در امور سياسی کشورهای مسيحی و تعيين اسقف برای آنها، حق پاپ تلقی 
می شد. کليسا برای تحکيم سلطهٔ خويش و نابودی مخالفان، از دو حربهٔ تکفير و برپايی دادگاه تفتيش 

عقايد (انگيزيسيون)۲ استفاده می کرد. 

درس ۱

اروپا در قرون جديداروپا در قرون جديد

Inquisition ــProtestant                        ۲ ــ۱
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ارتباط اروپاييان با مسلمانان در اواخر قرون وسطا افزايش يافت و کتاب های علمی و فلسفی 
مسلمانان به لاتين ترجمه شد.انديشمندان اروپايی کـه به دنبال راه چاره برای خروج از بن بست قرون 
وسطا بودند، اين آثار را با شعف و شوق فراوان مطالعه کردند. علاقه به پژوهش، آزمايش و تجربه افزايش 
يافت و نقادی رهبری کليسا شروع  و نهضت رنسانس آغاز شد.پس از آن، به تدريج اعتراضاتی عليه 

حاکميت کليسا در جامعهٔ مسيحی پديدار شد.

John Huss ــ۱
۲ــ ۷۹۴ ــ ۷۴۸ ش.

Martin Luther ــ۳
 ـ ۸۶۱ ش. ۴ــ ۹۲۴ ـ

ژان هوس1؛ مرگ در آتش 

ژان هوس (۱۴۱۵ـ ۱۳۶۹م .)۲، استاد دانشگاه پراگ ،  يک مصلح ديني بود که مردم پراگ 

را به قيام  عليه  سلطة  آلمان ها و  کليسا  کاتوليک رومي  برانگيخت . او بر ضد مال اندوز  کشيشان 

کاتوليک  و  بخشش گناهان  توسط آنان تبليغ  مي کرد و  مي گفت  که اراضي کليسا بايد مصادره شود. 

او خود کتاب ها مذهبي را که به زبان لاتين و برا مردم نامفهوم بود ،  به زبان چک ترجمه کرد و 

پاپ را «ضد مسيح» خواند و اعتقاد به معصوم  بودن پاپ را کفر ناميد . سرانجام ،   مجمع کشيشان 

عالي    رتبة  کليسا کاتوليک  ،  هوس را به  محاکمه کشاندند و در حالي که به او اجازه ندادند ،  حتي  يک 

کلمه سخن بگويد ،  به  مرگ در آتش محکومش کردند . پيش از مرگ از هوس خواسته شد تا توبه  

کند و حرف ها خود را پس بگيرد اما او حاضر به اين کار نشد و مرگ در آتش را ترجيح داد .

ايمان ، فقط ايمان، برا نجات انسان کافي است.
                                                                        «لوتر»

يک توضيح

رهبران نهضت پروتستانرهبران نهضت پروتستان
الف) مارتين لوتر۳: با گذشت چند دهه،دامنهٔ اعتراضات عليه پاپ و افکار رسمی کليسا گسترش 
يافت. يکی از معترضان، کشيشی آلمانی به نام مارتين لوتر (۱۵۴۶ــ۱۴۸۳م.) ۴ بود که ابتدا بخشش 
گناهان در آيين کاتوليک را مورد اعتراض قرار داد و نظريات پيشنهادی خود را که در ۹۵ اصل تنظيم 
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شده بود، بر در کليسای ويتن برگ١ آويخت. لوتر نه تنها بخشش گناه توسط کليسا را مردود شمرد،تجرّد 
کشيشان و زيارت مزار قدّيسان و تقديس حضرت مريم و ديگر اوليای مسيحی را نيز خلاف شريعت 
مسيح دانست. او همچنين اعلام کرد که مسيحيان به پاپ نيازی ندارند و فقط کافی است که هر کشور 

يک اسقف داشته باشد. سخنان لوتر مورد استقبال شاهزادگان آلمانی قرار گرفت.

در واکنش به عقايد و اعتراضات لوتر، پاپ به امپراتورمقدس روم دستور داد که جلوی تبليغات 
او را بگيرد، اما چون امپراتور در صدد اين کار برآمد، شاهزادگان آلمانی از لوتر حمايت کردند. پاپ، 
لوتر را تکفير کرد و لوتر در مقابل، فرمان پاپ را در آتش افکند (۱۵۲۰م.) ٢ و به دنبال آن ، طرفدارانش 
نيز به تصميمات مجلسِ امپراتوری اعتراض کردند؛بدين ترتيب، آنان را پروتستان (معترضان) ناميدند. 
پس از اين، جدايی و انشعاب در مسيحيت کاتوليک قطعيت يافت و نهضتی به نام پروتستان در تاريخ 

اين دين متولد شد.

مارتين لوتر

  Wittenberg ــ۱
  ٢ــ ۸۹۹ ش.
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ژزوييت ها

يک  مي کرد ،   پيدا  قدرت  لوتر  مارتين  که  زمان  همان  در  درست  ۱۶م .(۱۰  هـ .)  قرن  در 

قديس اسپانيايي به نام دولويولا١ فرقه ا  تازه در داخل کليسا کاتوليک به وجود آورد. اين 

فرقه  ژزوييت ها (يسوعيان)٢ ناميده شدند . هدف ژزوييت ها اين بود که افراد را برا فداکار 

از  اطاعت  و  تقوا  فقر،  اصل  سه  آنان  کنند.  تربيت  کليسا  اهداف  راه  در  چرا  و  بي چون  خدمت  و 

 ـ  به عنوان نايب خدا در رو زمين ـ و اجرا دستورات او را بر خود واجب مي دانستند. پاپ  

شوق  و  شور  و  شديد  انضباط  سخت،  تربيتي  روش ها  بر  تکيه  با  توانست،  فرقه  اين 

آن  رهبران  براند.  به عقب  زياد  حدود  تا  را  پروتستان  مهاجم  موج  مقصود،  راه  در  جانبازانه 

پرورش  کاتوليک  تعاليم  تحت  را  جوان  نسل  تا  بگيرند  خود  اختيار  در  را  مدارس  مي کوشيدند 

دهند.

به رغم آن که يکي از اصول ژزوييت ها فقر بود، آنان بعدها سازمان خود را در راه کسب 

صاحب   ، سفته باز رباخوار و  ثروتمندان ،  از  کلاه بردار  با  آنان  از  بسيار  دادند.  ثروت سوق 

املاک وسيع، کارخانه ها و کشتي ها خصوصي شدند. آنان چنان به تقلب و تزوير آلوده شدند که 

سرانجام، پاپ اين فرقه را منحل کرد (۱۷۷۳م . ) ٣  .

ب) جان کالون۴: با اوج گيری نهضت پروتستان در آلمان، ديگرکشورهای اروپايی نيز در صدد 
پيروی از اين نهضت برآمدند. به دنبال آن، در سوئيس نهضتی تحت رهبری جان کالون (۱۵۶۴ــ۱۵۰۹م.) 
شکل گرفت. کالون نيز مانند لوتر رهبریِ پاپ را قبول نداشت اما به جای حکومت شاهزادگان به حکومتی 
شورايی، متشکل از کشيشان و مؤمنان مسيحی، برای ادارهٔ شهر و کليسا معتقد بود. او در واقع به حکومت 
دينی اعتقاد بيشتری داشت. کالون کوشيد جامعه ای کوچک امّا منظم و متحد به وجود آورد؛ از اين رو، به 

پيروان خود ساده زيستی همراه با تلاش و کوشش اقتصادی را توصيه می کرد.

يک توضيح

De Loyola ــ ١
(منظور از يسوع، معلمان مسيح است.)  Jesuits ــ٢

۳ــ ۱۱۵۲ ش. (اين فرقه در سال ۱۸۱۴م.دوباره مجاز به فعاليت شد.)
John Calvin ــ ۴
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پيدايش و رشد مذهب پروتستان در اروپا به تقويت حکومت های ملی و پادشاهی، از بين رفتن 
احساسات  رشد  کاتوليک ها)،  و  پروتستان ها  (ميان  مذهبی  جنگ های  بروز  اروپا،  در  مذهبی  وحدت 

ناسيوناليستی و شکل گيری کليساهای ملیّ منجر شد.
پادشاهان انگلستان و فرانسه اعلام کردند که ديگر از پاپ پيروی نمی کنند و هر کدام اسقفی تعيين 

کردند که مطيع دستوراتش بود. به اين ترتيب در انگلستان و فرانسه، کليساهای ملیّ تأسيس شد.

قلمرو پروتستان ها و کاتوليک ها در حدود ۱۶۰۰م.

نروژ      

ی بالتيک
دريا

 سوئد   
دريای شمال

دانمارک

لهستان

بوهم

ايالات آلمانی 
ويتنبرگ
ساکسونی

هلند
وستفالی
 امپراتوری مقدس

 روم
اکسبورگ

سوئيس  
دريای سياه

اتريش باواريا 

 ژنو
ترنبک 

اسپانيا 

ناوار

غال
پرت

فرانسه
نانت

آوينيون  

کانال مانش

ايتاليا 
رم

لندن
ايرلند انگلستان

 اسکاتلند

دريای مديترانه  

قلمرو تابعۀ 
کاتوليک ها

قلمرو پروتستان ها
قلمرو تابعۀ پروتستان ها 
قلمرو کاتوليک ها

مجارستان

تحولات فکری و علمی اروپا در قرون جديدتحولات فکری و علمی اروپا در قرون جديد
الف) تحول در هدف و روش علم: آشنايی اروپاييان با دستاوردهای فرهنگ و تمدن اسلامی 
و تحولات اجتماعی و مذهبی اروپا در قرون جديد، نگرش علمی اروپايی ها را نيز دگرگون ساخت؛ امّا اين 
دگرگونی که در بستر مبارزه با کليسا اتفّاق افتاد، سبب پيدايش نگرش های جديد دربارهٔ دين،  عقلانيت و علم 
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شد؛ به  طوری که مردم پنداشتند خردمندی و علم با ايمان دينی منافات دارد. فرانسيس بيکن١، دانشمند 
نتيجهٔ  انسان است .» در  افزايش قدرت  پيشين اعلام کرد که «  هدف علم  دانشمندان  انگليسی، برخلاف 
اين نگرش، از آن پس، تنها به علومی توجه شد که برای انسان سود و منفعتی مادی به همراه می داشت 
و لذا بيش از همه، علـوم تجربی (طبيعی) مورد توجه قرار گرفت. از آنجا که پادشاهان مايل به افزايش 
قدرت خود، و نيز شهرنشينان سوداگر (بورژواها)٢ خواستار افزايش ثروت خويش بودند، به اين دسته 
از علوم، که درواقع موجد و مولدّ قدرت و ثروت بود، توجه خاص داشتند و خود را دوستدار علم 
و حامی دانشمندان نشان می دادند. آنان نتايج کشفيات، مطالعات و اختراعات دانشمندان را به بهايی 
اندک صاحب می شدند؛ مثلاً اگر شيميدانان می توانستند باروت بهتری تهيه کنند، پادشاهان از آن برای 
تجهيز توپخانهٔ خود به سلاح های آتشين مؤثرتر بهره می گرفتند.همچنين، وقتی ماشين بخار اختراع شد، 
سرمايه داران از آن برای افزايش توليد خود استفاده کردند؛ به طورکلیّ، يکی از خصوصيات مهمّ علوم 

جديد دراين دوران، قابليت تبديل آن به صنعت، فنّاوری و افزايش توليد بود٣.

علم، روش و اهداف آن در قرون وسطا وقرون جديد 

قرون وسطا کشف وقرون جديد
ی و 

رون
بۀ د

تجر

الهيات

شعبۀ اصلی
يقتمعرفت باری  تعالی

ف حق
کش

هدف 

هدف 

وش
ر

تجربه
و 

علوم طبيعی

وششعبۀ اصلی
ر

Francis Bacon ــ۱
۲ــ بورژوا از کلمهٔ فرانسوی Bourg به معنای «شهر» گرفته شده است و به سرمايه داران متوسط شهری گفته  می شد.

۳ــ نگرش جديد به علم، با گذشت زمان، نتايجی منفی چون تخريب طبيعت و محيط زيست ،  توليد و انباشت سلاح های مخرب و فاصلهٔ 
طبقاتی را به دنبال داشت.

علمعلم

دف هدف 
ه افزايش

کسب قدرتانسان

عت
منف

ود و
س

هده
مشا

 شهود

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

علمی  نگرش  تحول  در  سهمی  چه  مسلمانان  تمدنی  و  علمی  دستاوردهای  شما  نظر  به 
اروپاييان داشت؟
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شدند؛  جديد  علم  پيشگام  دانشمند  چهار  جديد،  قرون  در  جديد:  علوم  پيشگامان  ب) 
کوپرنيک١، کپلر٢، گاليله٣ و نيوتون٤. اين دانشمندان دو ويژگی مهم داشتند؛ يکی، صبر و حوصلهٔ 
بسيار در مشاهدهٔ پديده های   طبيعی و ديگری، هوش فراوان و جسارت بسيار در ساختن فرضيّه های 
علمی؛ به همين دليل نيز مورد بی رحمانه ترين حملات و انتقادات مخالفان و طرفداران دانش های کهن 

قرار گرفتند.

                      Galile ــ٣                                 Kepler ــ٢                         Coper nicus ــ١
Lavoaziye   ــPascal                                 ۶ ــ٥                               Newton  ــ٤ 

يک توضيح
اين احمق می خواهد علم نجوم را زير و رو كند!

به  ولي  بود  جديد  قرون  در  مذهبي  اصلاح  نهضت  پيشگامان  از  يکي  لوتر  مارتين  اگر چه 

لحاظ فکر  ، به دانش ها کهن و نظريات علمي قرون وسطا سخت دل بسته بود؛ از اين رو   ، وقتي 

نظريات کوپرنيک ، مبني بر اين که خورشيد مرکز جهان است را شنيد به سختي برآشفت و گفت : 

«مردم سخنان اين طالع بين تازه رسيده را که مي کوشد نشان دهد زمين مي چرخد نه قبه  فلکي 

و خورشيد و ماه ، گوش نکنند!» سپس گفت  : «گويا در زمانة  ما  هر کس بخواهد خود را زيرک نشان 

دهد برا خود دستگاهي از نظريات تازه اختراع مي کند. کوپرنيک، اين احمق(  !) مي خواهد علم 

نجوم را زير و رو کند. در حالي که کتاب مقدس به ما مي گويد که يوشع به خورشيد فرمان ايستادن 

داد تا بي حرکت بايستد، نه به زمين !»

در  دانشمند  هر  نتيجه،  در  بود؛  نشده  تخصصی  امروز  مانند  علوم  هنوز  جديد  قرون  اوايل  در 
چندين رشتهٔ علمی فعاليت می کرد؛ مثلاً، گاليلهٔ ستاره شناس و پاسکال٥ رياضيدان، در علم فيزيک نيز 
قانون  توانست  و  فيزيک دان،  هم  و  بود  رياضيدان  هم  انگليسی،  دانشمند  نيوتون،  داشتند.  فعاليت 

جاذبه را کشف کند.
 در قرون جديد، علم شيمی نيز به دستاوردهای تازه ای رسيد؛ مثلاً، لاوازيۀ٦ فرانسوی توانست 
تجزيه و ترکيب آب و ترکيب اشيا با اکسيژن را نشان دهـد. همچنين در آن زمان، در مورد خواصّ مواد 

و طبقه بندی عناصر، تلاش های وسيعی صورت گرفت.

ّ
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فلاسفهٔ  فلسفی:  انديشه های  دگرگونی  ج) 
بزرگ اروپا در قرون جديد، توماس هابز١ (انگليسی) 
و  (هلندی)  اسپينوزا٣  (فرانسوی)  رنه دکارت٢ 
خود  فلسفی  دستگاه  که  بودند  ٤(آلمانی)  لايب  نيتس 
بشری  عقل  و  خرد  به  بخشيدن  اعتبار  براساس  را 
استوار ساختند. اينان خواستار آزادی انديشه و 
خرد انسانی از قيد و بند سنن و عقايد پيشينيان، 

احکام کليسايی و امر و نهی دولت ها بودند٥.
د) تغيير در نگرش مورّخان: در اين دوره، 
رخ   اساسی  دگرگونی های  نيز  مورّخان  نگرش های  در 
داد که موجب چند تحول مهم در سير مطالعات تاريخی 

شد؛ از جمله:
دوران های  تمدنی  و  فرهنگی  آثار  به  نخست: 
در  شد،  توجه  باستان  روم  و  يونان  مانند  اروپا  گذشتهٔ 
حالی که در قرون وسطا به آن دوران ها به عنوان اعصار 
شرک و بت پرستی می نگريستند و لذا توجه چندانی به 

آنها نداشتند.

يکی از نخستين ميکروسکوپ هايی که در قرن ۱۷ ميلادی 
ساخته شده است.

 ـ ٣                       Descartes  ــ٢                      Hobbes ــ١          Leibniz (Leibnitz) ــ ٤                     Spinoza ـ
٥   ــ امّا از آنجا که هدف اصلی انسان در دورهٔ جديد، کسب قدرت ، سلطه  بر طبيعت ، بهره مندی و رفاه مادی و رسيدن به تمتعات دنيوی 
بود،خردمندی و انديشه ورزی به ابزاری برای اين امور تبديل شد و همين امر به تدريج سبب پيدايش انديشهٔ سلطه گری، استعمار قديم و جديد و 

جنگ های ويران کننده در جهان شد.

دوم: مورخان  به جای توجه به شرح حوادث زندگی پادشاهان و فرمانروايان، بيشتر  به  وضع زندگی 
اجتماعی و اقتصادی عامهٔ مردم توجه کردند.

سوم: به جای ذکر حوادث سياسی ــ نظامی تلاش شد تا علل و نتايج آن حوادث مـورد بررسی 
قـرار گيرد و قـواعـد کلیّ حاکم بر سير تحولات جوامع بشری کشف شود.

چهارم: استفاده از نوآوری های دانش های جديد به ويژه باستان شناسی و سکه شناسی به مورخان 
کمک کرد تا از گذشتهٔ تاريخی ملت ها، طرح های واقع بينانه تری ارائه کنند.



١٠١٠

به  تاريخ نگاری  برجستهٔ  نمونهٔ  گيبون١  اثر  روم  امپراتوری  سقوط  و  انحطاط  تاريخ  کتاب 
شيوهٔ جديد بود.

پرسش    های نمونه 

انديشه و جست وجو

(۱۷۹۴ــ۱۷۳۷م.)  Gibbon  ــ۱

۱ـ حاکميت کليسا در اروپای قرون وسطا بر چه اصولی استوار بود؟
۲ـ مهم ترين نتايج پيدايش مذهب پروتستان چه بود؟

۳ـ وضعيت علم در قرون وسطا و قرون جديد را از لحاظ شعبۀ اصلی ، روش و هدف، مقايسه 
کنيد.

۴ـ در نتيجۀ دگرگونی در نگرش مورّخان در قرون جديد ، چه تحولات مهمی در سير مطالعات 
تاريخی رخ داد؟

۱ـ ويژگی های قرون وسطا و قرون جديد را در يک جدول ترسيم و آنها را با يکديگر مقايسه 
کنيد. 

۲ـ دربارۀ يکی از متفکرانی که در اين درس به آن اشاره شده است (دانشمندان ، فلاسفه و 
مورّخان) مقاله ای تهيه کنيد.

۳ـ لئوناردو داوينچی، شاخص ترين چهرۀ عصر رنسانس است. دربارۀ او مقاله ای تهيه کنيد.



١١١١

مقدمه

اوضاع سياسی اروپا در قرون جديد ثبات نداشت و دائماً در حال تغيير بود. قلمرو 

دولت ها و مرز كشورهای اروپايی به سرعت دگرگون می شد. كشورهای انگلستان، فرانسه، 

اسپانيا و امپراتوری مقدس روم به همراه ديگر كشورهای كوچك اروپا، اغلب در جنگ و يا 

در اتحاد با يكديگر به سرمی بردند. اختلافات مذهبی كاتوليك ها و پروتستان ها بر دامنۀ 

درگيری های سياسی می افزود.

در اين درس مهم ترين تحولات سياسی اروپا در قرون جديد بررسی می شود.

اسپانيا، فراز و فرود قدرت
پس از شکست مسلمانان اندلس (اسپانيا و پرتغال) در سال ۱۴۹۲م.١ ،اسپانيا بار ديگر به دست 

مسيحيان افتاد. در همان سال، قارهٔ آمريکا نيز کشف و سيل ثروت آن روانهٔ اسپانيا شد. 
در قرن ۱۶ م. اسپانيا تحت فرمانروايی خاندان اتريشی هاپسبورگ قرار گرفت و تبديل به قدرتی 

بزرگ در اروپا شد.
شارلکن٢ مشهورترين فرمانروای اين خاندان بود که به عنوان شاه اسپانيا، هلند و … و نيز امپراتور 
مقدس روم، بر بخش های وسيعی از اروپا و مستعمرات اسپانيا در قارهٔ آمريکا تسلط يافت. شارلکن 

درس ۲

تحولات سياسی اروپا در قرون جديدتحولات سياسی اروپا در قرون جديد

١ ــ ۸۷۱   ش.
٢ــ شارلکن حاصل ازدواج جوانا دختر پادشاه اسپانيا با فيليپ از خاندان هاپسبورگ بود. از اين رو، سلطنت اسپانيا و مستعمراتش 
در قارهٔ آمريکا و نيز بخش هايی از جنوب ايتاليا را از مادرش به ارث برد. حکومت هلند، لوگزامبورگ و ايالتی در شمال فرانسه ميراث پدرش 

بود و مقام امپراتوری نيز ارثی بود که پدربزرگش برای او باقی گذاشته بود.
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قلمرو گستردهٔ خود را به دو قسمت تقسيم کرد. اتريش و نواحی مختلف آلمان (قلمرو امپراتوری مقدس 
روم) و مجارستان را به برادرش فرديناند داد که پس از او مقام امپراتور مقدس روم را نيز به دست آورد. 
اسپانيا و هلند را نيز به همراه بخش هايی از جنوب ايتاليا به پسرش واگذار کرد که با عنوان فيليپ دوم 
به سلطنت رسيد. اگرچه با اين اقدام شارلکن، قلمرو خاندان هاپسبورگ تجزيه شد، اما هر دو شعبه 

سياست مشترکی را تعقيب می کردند.

قلمرو هاپسبورگ ها در حدود ۱۵۶۰ م.

اکسيورگ 

ليتوانی

مرزامپراتوری مقدس روم
هاپسبورگ های اسپانياهاپسبورگ های اتريش سوئد 

لهستان 

پروس

براندنبورگ 
 ساکسونی 

 بوهم 

دانمارک 

 نروژ 

 سيسيل

 ناپل 
 ساردنی

 کرس

امپراتوری عثمانی  دتبول

روددانوب

 مجارستان

اسپانيا پرتغال 

اير بالئار
جز

مادريد

 ايالات پاپی 

 رم 
ميلان 

فرانسه 

 هلند 

 پاريس 
 متز

فرانش کنته 

لندن 

انگلستان
ايرلند

اسکاتلند      

اوتريخت 

 وردن 

 سوئيس 
وين 

 اتريش 
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 پادشاهان اسپانيا عموماً کاتوليک های متعصبی بودند که با مخالفان پاپ مانند پروتستان ها، مسلمانان 
و يهوديان به  سختی و خشونت رفتار می کردند. پاپ هم از پادشاهان اسپانيا به طور وسيعی حمايت می کرد. 
اما اقتدار اسپانيا چندان به درازا نکشيد و به تدريج اسپانيا رو به انحطاط رفت. بروز چند واقعهٔ مهم در 
اروپا زمينه ساز اين انحطاط شد که عبارت بود از پيروزی نهضت پروتستان در اروپای مرکزی، 

اخراج مسلمانان از اسپانيا، قيام مردم هلند و شکست نيروی دريايی اسپانيا از انگلستان.
دربارهٔ نهضت پروتستان توضيح داديم اما دربارهٔ اخراج مسلمانان بايد گفت که خشونت مذهبی 
مسيحيان اسپانيا نسبت به مسلمانان و برپايی دادگاه های تفتيش عقايد در اين کشور موجب اخراج يا 
مهاجرت اجباری حدود يک ميليون از سکنهٔ مسلمان اين سرزمين شد. از آنجا که مسلمانان اسپانيا 
کارآمدترين و قابل ترين صنعتگران، هنرمندان و کشاورزان آن سرزمين بودند، کوچ اجباری آنان اسپانيا 

را از تجربيات و قابليت های اين طبقهٔ کارآزموده و فعّال محروم ساخت.

يک توضيح
گناه مسلمانان!

اخراج  جهان  »    تاريخ  به  «  نگاهي  کتاب  در  هند   ،  فقيد  نخست وزير      ، نهرو    لعل  جواهر 

مسلمانان از اسپانيا را يکي از عوامل انحطاط اسپانيا مي داند. او مي نويسد : «حکومت اسپانيا پس 

از شکست دادن مسلمانان اندلس، دادگاه تفتيش عقايد (انکيزيسيون) برپا ساخت . اين دادگاه ها 

مسلمانان را مجبور مي ساختند که  دين  خود  را تغيير دهند ، لباس هايشان را عوض کنند و لباس 

اسپانيايي  زبان  به  و  کنند  عوض  را  خودشان  اسم  مي خواستند  آنها  از  حتي  بپوشند.   را  فاتحان  

حرف بزنند. مسيحيان اسپانيا با شست وشو و حمام رفتن مخالف بودند و آن را  از آداب مسلماني 

مي دانستند؛ لذا دستور صادر کردند که مسلمانان حق ندارند در منزل خود يا جايي ديگر حمام 

کنند و تمام گرمابه ها را ويران  کردند. صرف نظر از  گناه بزرگ « شست و شو و حمام رفتن» گناه 

ديگر مسلمانان آن بود که آنان نسبت به مذاهب ديگر با مدارا و تساهل رفتار مي کردند و اين 

برا  کاتوليک ها متعصب عجيب بود؛ لذا اسقف شهر والنسيا در سال ۱۶۰۲م . فرماني صادر 

کرد که براساس آن ، همة مسلمانان مي بايد از اسپانيا رانده مي شدند». 
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سرزمين  مردم  ١نيز  ۱۵۶۶م. سال  در 
نــفــوذ   و  سلـطــه  عليه  (هلند)  نيدرلند  کوچک 
اسپانيايـی هــا  به       پا   خاستند    و توانستند بر آنها پيروز 
شوند و کشور خود را مستقل کنند (۱۶۰۱م.) ٢. 
پيروزی مردم هلند بر اسپانيا ضربه ای شديد بر 

حيثيت و قدرت اين کشور بود.
عامل مهمّ ديگری که به برتری اسپانيا خاتمه 
داد، شکست نيروی دريايی اين کشور از نيروی دريايی 

انگلستان بود که در سال ۱۵۸۸  م. روی داد.

برتری و انحطاط اسپانيا در قرن ۱۶ ميلادی

١ــ ۹۴۵ ش.

٢ــ ۹۸۰ ش.
 Westphalia ــ۳

شکست 
ازانگلستان    

تجمل گرايیقيام مردم هلند

اتحاد پاپ و 
امپراتور 

گستردگی قلمرو

       داشتن 
نيروی                  دريايی 
    قدرتمند

ثروت مستعمرات 

تعصب مذهبی،تفتيش
     عقايد ، اخراج

            مسلمانان  

جنگ های سی ساله
اين جنگ ها از سال ۱۶۱۸ م. به مدت سی سال بخش وسيعی از اروپای مرکزی را دربرگرفت. 
اگرچه  دشمنی و نزاع کاتوليک ها و پروتستان ها در چک ــ اسلواکی باعث شروع اين جنگ ها شد، 

اما رقابت و توسعه طلبی دولت های بزرگ و کوچک اروپايی دليل اصلی اين جنگ ها بود.
امپراتوری مقدس روم به رهبری خاندان هاپسبورگ، دولت اسپانيا و پاپ رهبر کاتوليک ها در يک 
سو؛ فرانسه، انگلستان، هلند، سوئد و شاهزادگان آلمانی در سوی ديگر اين ميدان جدال و ستيز بودند. 
سرانجام با شکست خاندان هاپسبورگ اين جنگ ها پايان يافت و عهدنامهٔ صلح وستفالی٣ منعقد شد.

مهم ترين نتايج عهدنامهٔ صلح وستفالی عبارت است از:
۱ــ اقتدار بيشتر فرانسه در اروپا

۲ــ تضعيف امپراتوری مقدس روم و اسپانيا
۳ــ استقلال کامل هلند و سوييس

۴ــ استقلال ايالت های آلمانی نشين امپراتوری مقدس روم
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اروپا در ۱۶۴۸ م.

مرزامپراتوری مقدس روم
هاپسبورگ های اتريش

اروپا در ۱۶۴۸ م. بعد از عهدنامۀ وستفالی
سوئد
براندنبورگ(پروس)

هاپسبورگ های اسپانيا

سوئد

پروس
براندنبورگ

 بوهم  ساکسونی 

دانمارک 

 نروژ 

 ناپل 
 ساردنی

 کرس

امپراتوری عثمانی 

روددانوب

 مجارستان

 پرتغال 
اسپانيا

اير بالئار
جز

  مادريد

 پاريس 

لندن 

انگلستان
ايرلند

اسکاتلند      

 وردن 
وين  نانت

 اتريش 

استانبول

 سيسيل

 رم  ايالات پاپی 

ميلان 

ن فرانسه 
کنت نشي

 لاروشل

 هلند 

 متز

سوئيس

برلينلهستان 

باواريا

 وستفالی

 روسيه
ی بالتيک

دريا

ريای شمال
د

اسپانيا

 فرانسه

سوئد

فرانسه در عصر لويی چهاردهم
انگلستان  و  فرانسه  هلند،  مانند  اروپايی  کشورهای  ديگر   می شد،  ضعيف  اسپانيا  که  تدريج  به 
برقدرت خود می افزودند. در ابتدای قرن هفدهم، فرانسه قدرت برتر اروپا بود.اين قدرت و برتری معلول 

عوامل زير بود:
۱ــ قدرت و ثروت فرانسه، بر عکس اسپانيا که ناشی از ثروت و طلاهای بادآوردهٔ قارهٔ آمريکا 

بود، بر پايهٔ توسعهٔ فعاليت های توليدی و تجاری استوار بود.
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۲ــ پادشاهان فرانسه از رأی و تدبير مشاوران آگاه و صدراعظم های با کفايتی چون ريشيليو       و 
مازارين١    استفاده می کردند.

و  کاتوليک ها  ميان  مذهبی  جنگ های  و  اختلافات  فرانسه،  در  مذهبی  آزادی  سياست  ۳ـ ـ     
پروتستان ها را کاهش داد.

۴ــ پادشاه فرانسه مدعی بود که منشأ سلطنت او «موهبت الهی» است و لذا خود را بی نياز از حمايت 
اشراف يا تأييد پاپ می دانست و در برابر درخواست های آنان با استقلال رأی ايستادگی می کرد.

قدرت و برتری فرانسه در قرن هفدهم، در زمان پادشاهی لويی چهاردهم ـ ـ  که حدود هفتاد سال 
حکومت کرد ــ به اوج خود رسيد. اگرچه در آخرين سال های حکومت او، قدرت فرانسه به سرعت 
کاهش يافت؛ زيرا ثروت کشور را صرف تجملات درباری و ساختن عمارت های زيبا می کرد. علاوه   بر 
مداخله  آنان  داخلی  امور  در  و  نداشتند  دوستانه  روابط  اروپا  در  خود  همسايگان  با  فرانسويان  اين، 
می کردند؛ به طوری که جنگ های خانمان سوز با انگلستان، مردم فرانسه را در اين زمان به ستوه آورده 
بود. لغو فرمان نانت (که براساس آن پروتستان ها از آزادی مذهب برخوردار بودند) نيز موجب آوارگی 
و مهاجرت پروتستان های فرانسه، که بيشتر صنعتگر و بازرگان بودند، شد. اين مسئله اقتصاد فرانسه 
را ضعيف ساخت در حالی که رقيب اصلی آن کشور، يعنی انگلستان، نيروی دريايی و مستعمرات خود 

را روز به روز گسترش می داد.

Mazarin ــ١

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

آيا می توانيد نکات و موارد مشابه در انحطاط اسپانيا (در قرن ۱۶م. / ۱۰ هـ.) را 
در فرانسه (قرن ۱۷م. / ۱۱ هـ.) بيابيد ؟ نموداری شبيه نمودار «برتری و انحطاط اسپانيا 

در قرن ۱۶م.  » (ص ۱۴ ) برای فرانسه رسم کنيد.

انگلستان پادشاه خود را به گيوتين می سپارد!
و  پروتستان ها  و  کاتوليک ها  ميان  کشاکش  صحنهٔ  سو  يک  از  انگلستان  جديد،  قرون  آغاز  در 
ازسوی ديگر ميدان جدال پادشاه و پارلمان بود. در اين ماجرا، شاخه ای از پروتستان ها در انگلستان 
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پيروز شدند اما موضوع مهم تر، جدال پادشاه و پارلمان بود که اساسی ترين عامل تحولات نظام سياسی 
در انگلستان در اين قرون به شمار می رود. در سال ۱۶۲۸ م.١پارلمان انگلستان لايحهٔ «دادخواست 
که  می شد  داده  تذکر  انگلستان،  پادشاه  اول،  چارلز  به  آن  موجب  به  که  رساند  تصويب  به  را  حقوق» 
به  را  اشخاصی  يا  بگيرد  ماليات  کسی  از  قانون  برخلاف  ندارد  حق  و  نيست  مطلق  اختيار  دارای  او 
زندان افکند. اين امر موجب اختلاف و بروز جنگ های داخلی انگلستان شد که سرانجام با پيروزی 
پارلمان پايان يافت. رهبری اين حرکت در دست يک سياستمدار هوشمند و فرمانده نظامی با  اراده به نام 
کرامول٢بود که ارتش تازه ای به نام «رويين تنان» به وجود آورد و توانست ارتش سلطنت را شکست 
جمهوری  نظام  کشور،  در  کرامول  سپس  شد.  اعدام  و  زندانی  دستگير،  اول  چارلز  نتيجه،  در  دهد؛ 
برقرار کرد.پس از مرگ کرامول، اولين و آخرين نظام جمهوری در انگلستان خاتمه يافت و بار 

ديگر نظام سلطنتی برقرار شد.

اُليور کرامول

١ــ ۱۰۰۷ ش.
Cromwell ــ ۲

روسيه: پتر کبير رؤياهايش را به واقعيّت تبديل می کند!
در آغاز قرن ۱۸م. / ۱۲هـ. يکی از امپراتوران روسيه به نام پتر کبير تصميم گرفت تا روسيه را 

به يک دولت قدرتمند تبديل کند. برنامه های او برای قدرتمند ساختن روسيه عبارت بودند از:
۱ــ تجهيز ارتش به سلاح های جديد و آشنا ساختن سربازان با فنون جنگی نوين
۲ــ گسترش تجارت و دريانوردی و تلاش برای دست يابی به آب های آزاد و گرم

۳ــ غربی کردن روسيه.
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فرمان ريش

پتر کبير برا غربي کردن روسيه برانداختن سنن قومي و آداب و رسوم ديرينة مردم 

کشورش را ،  به غلط ، وجهة همت قرار داده بود. از جمله  ،  و گمان مي کرد علت عقب ماندگي  مردم 

روسيه نوع آرايش سر و صورت، پوشش لباس و آداب  و  مراسم خاص آنان است؛ به همين دليل   ، 

روحانيون  از  غير  (به  روسيه  مردم  همة  ريش   فرمان  موجب  به  کرد.  صادر  را  ريش»  «فرمان 

که  داده بود  اجازه  بزرگوارانه (  !) به آنان  البته او  خود را مي تراشيدند.  مسيحي) مي بايد ريش 

سبيل ها خود را همچنان نگه دارند. از ديگر نشانه ها عقب ماندگي روسيه در نظر پتر ،  قبا 

بلند مردان بود؛ از اين رو ،  دستور داده بود هر کس که به مسکو مي آيد ، يا قبايش را تا زانو ببرد 

يا جريمة بلند آن را بپردازد. زنان را نيز وادار ساخته بود لباس غربي بپوشند ،  سيگار بکشند 

و با مردان معاشرت کنند.

پيدايش دولت های جديد در پروس و اتريشپيدايش دولت های جديد در پروس و اتريش
دولت های  تأسيس  اروپا  در  جديد  قرون  سياسی  مهمّ  تحولات  از  يکی  کرديم،  اشاره  چنان که 
نيرومند جديد بود. از جملهٔ اين دولت ها، دولت پروس بود. اين دولت در قسمت شمال امپراتوری 
مقدس روم به وجود آمد و با تصرف تدريجی لهستان، برقلمروش افزوده شد و طولی نکشيد که به يک 

کشور مهم تبديل شد١.
اتريش نيز، که در اصل يکی از ايالات جنوبی امپراتوری مقدس روم بود، به تدريج بر قلمرو خود 
افزود و به يک امپراتوری تبديل شد. کشور عثمانی مهم ترين همسايهٔ اتريش بود. اتريش پس از ضعيف 
شدن آن، در قرن ۱۸م. / ۱۲  هـ.،قسمت های وسيعی از متصرفات عثمانی را تصاحب کرد و خود به 

يکی از کشورهای بزرگ اروپا تبديل شد.

يک توضيح

١ــ در قرن ۱۹م. / ۱۳ هـ. دولت پروس به آلمان تغيير نام داد.
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مرکانتليسم١ (مکتب سوداگری)

در قرون ۱۶ و ۱۷م. / ۱۰ و ۱۱ هـ. دولت های اروپايی به منظور افزايش قدرت و 
ثروت خود ، برنامۀ خاصی را   که بر در دست داشتن تجارت يا مرکانتليسم (سوداگری   ) استوار 
بود ،    دنبال می کردند. مرکانتليست ها بر اين اعتقاد بودند که ثروت واقعی يک کشور عبارت 
است از ميزان ذخيرۀ پول و فلزات گران بهايی که نزد حکومت يا مردم آن کشور موجود است؛ 
به عبارت ديگر،  هر کشوری که طلا و نقرۀ بيشتری داشت ، قدرتمندتر محسوب می شد. بر 
اين اساس ، دولت ها می کوشيدند از خروج طلا و نقره از قلمرو خود جلوگيری کنند و نيز از 
خارج طلا و نقره به داخل کشور خويش وارد کنند. لازمۀ اين کار ، ايجاد مرزهای اقتصادی و 
تأسيس گمرک بود. دولت ها می کوشيدند در قبال صدور يک کالا، کالايی با ارزش تر وارد 
کنند يا در مقابل صدور کالای خود ، پول دريافت کنند يا با در پيش گرفتن سياستی مبتنی 

بر خود بسندگی، کشور خود را از کشورهای ديگر بی نياز سازند.
از آنجا که در پيش گرفتن سياست مرکانتليستی در اروپا ، به سبب اين که  همۀ دولت ها 
خواستار آن بودند، دشوار بود، اروپايی ها متوجه مستعمرات شدند. غارت مستعمرات، دزدی 
دريايی، چپاول بوميان، برقراری روابط تجاری کاملاً ظالمانه با مردم مستعمرات و اقداماتی 
از اين قبيل به کشورهای استعمارگر اروپايی امکان داد که به قيمت فقير ساختن ديگران، خود 
را ثروتمند و قدرتمند کنند. در پيش گرفتن سياست اقتصادی مرکانتليستی به افزايش قدرت 
و ثروت ملل اروپايی کمک فراوانی کرد امّا اثر پايدار آن ، فقر روز افزون ملل مستعمره و 

عقب ماندگی آنها برای ساليان متمادی بود.

Mercantilism ــ۱

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم
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۱ـ خشونت مسيحيان اسپانيا نسبت به مسلمانان چه پيامدهايی داشت؟
۲ـ چه عواملی موجب بروز جنگ های سی ساله شد؟

۳ـ در اروپای قرن ۱۷م. چه عواملی موجب برتری سياسی فرانسه بر کشورهای ديگر شد؟
۴ـ دربارۀ لايحۀ «دادخواست حقوق» در انگلستان  ،  چه می دانيد؟
۵ـ برنامه های پتر کبير برای قدرتمند ساختن روسيه چه بود؟

۱ـ مقاله ای دربارۀ روابط ايران و روسيه در قرون ۱۷ و ۱۸ م. تهيه کنيد.
۲ـ به نظر شما، مهم ترين عوامل پيشرفت اروپا در قرون جديد چه بود؟

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 
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مقدمه

قرن هيجدهم به دليل يك جنگ و دو انقلاب مهم، در تاريخ جهان اهميت ويژه ای دارد:

1 ــ جنگ استقلال آمريكا

2  ــ انقلاب صنعتی انگلستان

3  ــ انقلاب كبير فرانسه.

اين سه انقلاب پيامدهای سياسی، اجتماعی و فرهنگی مهمی داشتند كه همۀ جهان 

از آنها تأثير پذيرفت (گرچه صحنۀ اصلی بروز آنها دو قارۀ آمريكا و اروپا بود.) در اين درس 

با علل، چگونگی و نتايج اين سه انقلاب بزرگ آشنا می شويد.

جنگ استقلال آمريکا
کشف قارهٔ آمريکا، دنيای جديدی از ثروت و امکانات طبيعی را به روی کشورهای اروپايی گشود 

و موجب مهاجرت عده ای از اروپايی ها به قارهٔ آمريکا شد. دلايل اين مهاجرت عبارت بود از:
۱ــ محدوديت های مذهبی در بعضی از کشورهای اروپايی

۲ــ جنگ های داخلی اروپا
۳ــ وجود امکانات طبيعی نظير جنگل ها، مراتع و مزارع حاصل خيز، و سواحل مناسب برای 

کشتيرانی و ماهی گيری در قارهٔ آمريکا
۴ــ وجود معادن طلا و نقره در قارهٔ آمريکا

با  جنگ  در  يا  ــ  سرخ پوستان  يعنی  ــ  آن  بومی  جديد،سکنهٔ  قاره ی  به  اروپاييان  هجوم  پی  در 
که  بودند  انگليسی  مهاجران،  بودند.بيشترين  شده  کوچانده  ديگر  مناطق  به  يا  کشته  اروپايی  مهاجران 

درس ۳

تحولات قرون جديدتحولات قرون جديد
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در سواحل غربی اقيانوس اطلس سيزده مهاجرنشين را تشکيل دادند و به همين جهت، بخشی از اين 
سرزمين را انگلستان نو١ می ناميدند. 

محلی  نيز،  و  کشاورزی  توليدات  مرکز  صورت  به  را  خود  سلطهٔ  تحت  مناطق  انگلستان  دولت 
برای فروش محصولات صنعتی خود در آورده بود. وضع ماليات های تازه اعتراضات مهاجرنشين ها را 
برانگيخت.دولت فرانسه که در جنگ با انگلستان شکست خورده و مستعمراتش را در آمريکا از دست 

متصرفات اروپايی ها در آمريکا در آغاز قرن ۱۸م.

خليج هودسن نيوفوندلند
رنس

ن لا
ورس

ا

آمريکای شمالی نيويورک اقيانوس اطلس

جامستون

باهاما
آنتيل کوچک  

بورتوريکو

هيسبانيولا
 کوبا

خليج مکزيک

 جامائيکا
هند غربی 

ئيب
کارا

يای 
در

آمريکای جنوبی

مکزيکوسيتی

 ريوگرانده

رام
س آ

يانو
اق

روسيه 
انگلستان
 فرانسه  
اسپانيا
هلند

New england ــ١
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واشنگتن  جرج  رهبری  به  توانستند  مهاجرنشينان  سرانجام،  می کرد.  حمايت  مهاجران  از  بود،  داده 
کردند  استقلال  اعلام  مهاجرنشين  سيزده  شکست،  اين  دنبال  به  دهند.  شکست  را  انگليس  نيروهای 
نخستين  به عنوان  نيز  را  واشنگتن  جرج  و  (۱۷۷۶م.)١  نهادند  نام  متحده  ايالات  را  خود  سرزمين  و 

رئيس جمهور آمريکا برگزيدند.

١ــ ۱۱۵۴ ش.
Thomas Pain ــ٢

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

اعلاميۀ استقلال آمريکااعلاميۀ استقلال آمريکا
در سال ۱۷۷۶م. يکی از روشنفکران آمريکايی به نام توماس پين٢ رساله ای به نام 
«عقل سليم» نوشت که مورد استقبال قرار گرفت و در ۱۰۰ هزار نسخه به فروش رسيد. او 
در اين رساله به مهاجران هشدار  داد تا زمانی که تحت سلطۀ حکومت انگليس هستند ، کسب 
آزادی و استقلال برای آنها رؤيايی بيش نيست. اتفاقاً در همان سال، اين انديشۀ توماس 
اعلاميۀ  اصول  از  پاره ای  يافت.  نمود   (۱۷۷۶ ژوئيۀ  آمريکا (۴  استقلال  اعلاميۀ  در  پين 

استقلال چنين است :
۱ـ همۀ انسان ها با هم برابر و دارای حقوق يکسان اند.

۲ـ همۀ انسان ها دارای حقّ زندگی و آزادی اند.
آمده  به وجود  مردم  حقوق  تأمين  برای  و  بوده  ملت  ارادۀ  از  برخاسته  حکومت  ۳ـ 
است. در صورتی که حکومتی قادر به تأمين حقوق مردم نباشد ، مردم می توانند با  توجه به 

حقّ طبيعی و قانونی خود، آن را برکنار کنند و حکومت مطلوب خود را مستقر کنند.
به نظر شما،  دولت های آمريکايی تا چه حد اصول مندرج در اين اعلاميه  را در مناسبات 

آيندۀ خود با ملت ها، اقوام و نژادهای ديگر مراعات کرده اند؟

سرخ پوستان،  گستردهٔ  کشتار  با  و  آمريکا  قارهٔ  غرب  در  پيشروی  با  استقلال،  از  پس  آمريکايی ها 
سرزمين های وسيع آنها را به تملک خود درآوردند و تعداد ايالات آمريکا را به پنجاه رساندند؛ بدين   ترتيب، 

کشور ايالات متحده که از سواحل اقيانوس اطلس شروع می شد تا سواحل اقيانوس آرام گسترش يافت.
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انقلاب صنعتی جهان را دگرگون می سازد
تا اواخر قرن هيجدهم، عامل اصلی توليد، نيروی دست يا بازوی انسان بود و ديگر عوامل نقش 
کمتری در توليد ايفا می کرد اما در اواخر اين قرن، با بروز انقلاب صنعتی، ابتدا نيروی محرکهٔ آب و 

سپس نيروی بخار در خدمت توليد قرار گرفت.
انقلاب صنعتی، که عبارت بود از استفاده از نيروی ماشين به جای نيروی انسان، ابتدا از 
انگلستان شروع شد و به تدريج در ديگر کشورهای اروپايی گسترش يافت. با اختراع ماشين بخار، سرعت 

توليد بالا رفت، هزينهٔ توليد کاهش يافت و بر سطح رفاه عمومی در کشورهای صنعتی افزوده شد.

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

به نظر شما ، چرا انقلاب صنعتی ابتدا در انگلستان اتفاق افتاد؟

با صنعتی شدن کشورهای اروپايی به عواملی چون منابع طبيعی کافی، نيروی انسانی ارزان، 
سرمايۀ مادّی فراوان، نيروی متخصص، حمايت دولت و بازار فروش نياز پيدا شد و از آنجا که در 
اين کشورها تمام آن عوامل در اختيار نبود، دولت ها به يک رشته اقدامات توسعه طلبانه و استثمارگرانه 
دست زدند؛   به همين دليل، انقلاب صنعتی خود موجب ظهور و توسعهٔ دو پديدهٔ اقتصادی ــ اجتماعی 

ديگر شد که عبارت اند از: 
۱ــ توسعۀ استعمار و غارت ملل آسيايی و آفريقايی (درخارج)

۲ــ افزايش استثمار و بهره کشی از کارگران (در داخل).
شهرهای  شکل گيری  به  سرانجام  که  آمد  پديد  متعددی  کارخانه های  صنعتی،  انقلاب  نتيجهٔ  در 
صنعتی زيادی انجاميد. اکثر ساکنان اين شهرها را کارگران تشکيل می دادند. اين شهرها معمولاً بدون 
نقشه و نامنظم ساخته می شدند. آلودگی هوا و انباشته شدن زباله های صنعتی از جملهٔ ويژگی های اين 

شهرها بود.
افزايش کارخانه ها موجب شد که صنايع دستی و کارگاه های کوچک به تدريج از بين بروند و 
استادکاران آنها به کارگران مزد بگير کارخانه ها تبديل شوند. کارگران مزد کمی می گرفتند و ناچار بودند 

زن و فرزندان خود را هم در کارخانه ها مشغول کار کنند.
می گرفتند.  کارخانه ها  در  را  کارگران  جای  تازه  ماشين های  جديد،  اختراعات  با  روز  به  روز 
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متوجه  تدريج  به  اما  می دانستند؛  خود  فقر  و  بيکاری  عامل  را  ماشين ها  می شدند،  بيکار  که  کارگرانی 
شدند نظام جديد اقتصادی و صنعتی که در آن افزايش توليد و سود بيشتر اهميت داشت، مسئول فقر 

و بيکاری آنها است.

تحول در حمل و نقل از جمله مظاهر انقلاب صنعتی بود.

فرانسه؛ تلاش برای آزادی و برابری
جامعهٔ فرانسه در آستانهٔ انقلاب به سه طبقهٔ اصلی تقسيم می شد:

طبقۀ ممتاز، شامل اشراف و نجبای درباری و روحانيون عالی رتبه بود. اينان به رغم آن که اقليتی 
مناصب  مهم ترين  وسيع ترين اراضی و  داشتند؛  قدرت و ثروت را در دست  منابع اصلی  بودند،  اندک 

حکومتی به آنان تعلق داشت و از معافيت مالياتی برخوردار بودند.
طبقۀ متوسط، عمدتاً شهرنشينان بودند. اينان به تجارت، وکالت، نويسندگی و صنعت اشتغال 
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داشتند.مردمانی روشنفکر و تحصيل کرده بودند که با افکار جديد آشنايی داشتند اما اشرافيت حاکم، 
و  گمرکی  محدوديت های  با  و  نمی کرد  سهيم  کشور  سياسی  ادارهٔ  در  را  آنان  ممتاز،  طبقهٔ  همان  يعنی 
مالياتی مانع فعاليت های آزاد اقتصادی آنان بود؛ به همين دليل، مردم طبقهٔ متوسط اغلب از نظام سلطنت 

استبدادی ناراضی بودند.
طبقۀ سوم، مرکب از دهقانان فقير و طبقه ای درحال ظهور، يعنی کارگران صنعتی بود. اينان  
اکثريت جامعهٔ فرانسه را تشکيل می دادند. اين مردم نيروی اصلی کار و توليد بودند ولی در عين حال 
فقيرترين مردم بودند و لذا در بی سوادی و گرسنگی زندگی می کردند و اشراف و رژيم حاکم را مسببّ 

اصلی تيره روزی خود می دانستند.

ويکتورهوگو نويسندۀ فرانسوی عصر انقلاب کبير، 
در کتاب بينوايان، اوضاع جامعۀ فرانسۀ آن زمان و 

پس از آن را به خوبی توصيف کرده است.

فرانسه در جنگ با انگلستان در قرن های ۱۷ و ۱۸م. به آستانهٔ ورشکستگی کشانده شد. تجملات 
و اسراف شاه و دربار و مداخلهٔ فرانسه در جنگ های استقلال آمريکا موجب اتلاف ثروت ملیّ آن شد. 
در اين زمان،  بيدادگری های مالياتی موجب عصيان توده های مردم شده و برای اکثريت جامعه، بی کفايتی 

سلطنت لويی شانزدهم، آشکار شده بود.
زبانه  فرانسه»  کبير  «انقلاب  صورت  ۱۷۸۹ م.١به  سال  در  سرانجام  مردم  نفرت  و  خشم  آتش 

کشيد.
١ــ ۱۱۶۸ ش.
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نهضت روشنگری

اقتصاد  ـ  سياسي   نظام  پايه ها  هجدهم  قرن  اروپا  در  روشنگر  نهضت  پيدايش 

شد.  منتهي  فرانسه  کبير  انقلاب  به  نهايت  در  و  ساخت  متزلزل  به شدت  را  حاکم  رژيم ها 

ولتر  گزندة  و  تند  حملات  داشتند.  انقلاب  اين  شکل گير  در  مهمي  سهم  فرانسو  روشنفکران 

به حکومت ها استبداد و خرافات کليسا از يک سو ،  تبليغ حکومت مشروطة سلطنتي انگلستان 

سو  از  مردم»  نظرية «حاکميت  طرح  همه،  از  مهم تر  و  ديگر  سو  از  منتسکيو  و  جان  لاک  توسط 

ژان  ژاک   روسو، زمينه ها انقلاب را فراهم کرده و رسيدن به آزاد و حقوق اجتماعي ، خواست 

ملّي مردم فرانسه شده بود.

در نخستين روزهای انقلاب، احزاب و گروه های سياسی متعددی در فرانسه با يکديگر مبارزه 
می کردند که مهم ترين آنان عبارت بودند از:

۱ــ سلطنت طلبان؛ آنان بيهوده می کوشيدند لويی شانزدهم را همچنان به  صورت يک پادشاه  مستبد 
و صاحب اختيار مطلق حفظ کنند.

تدوين  و  انگلستان،  مشابه  سلطنتی،  مشروطهٔ  حکومت  استقرار  آنان  هدف  اعتداليون؛  ۲ــ 
قانون اساسی بود.

۳ــ جمهوری خواهان اعتدالی(ژيروندِن ها)١ ؛ آنان خواستار استقرار مسالمت آميز حکـومت 
جمهوری و برچيده شدن نظام پادشاهی مطلقه بودند.

۴ــ جمهوری خواهان افراطی (ژاکوبنِ ها)٢. 
مبارزات آزادی خواهانهٔ فرانسويان، لويی شانزدهم را به تسليم واداشت و سبب شد انقلابيون در سال 
۱۷۸۹م. نظام مشروطهٔ سلطنتی را برقرار سازند امّا تلاش های نافرجام لويی شانزدهم برای بازگرداندن رژيم 
سابق، انقلابيون را بر آن داشت تا چند سال بعد، ضمن لغو نظام سلطنتی، رژيم جمهوری را برقرار سازند. 

(۱۷۹۲ م. )٣در جريان انقلاب، لويی شانزدهم و همسرش ماری آنتوانت دستگير و اعدام شدند.

١ــ .Girondins چون بيشتر اعضای آن از ولايت ژيروند بودند، بدين نام موسوم گشتند.
۲ــ .Jacobin چون در صومعهٔ ژاکوبن ها در پاريس دورهم جمع می شدند، بدين نام خوانده می شدند.

٣ــ ۱۱۷۱ ش.

يک توضيح
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مراسم اعدام لويی شانزدهم در يکی از ميدان های شهر پاريس

۱ـ دو انقلاب مهم جهان در قرن هيجدهم را نام ببريد.
۲ـ چه عواملی به مهاجران اروپايی در راه کسب استقلال آمريکا کمک کرد؟

۳ـ انقلاب صنعتی چه پيامدهايی داشت؟ 
۴ـ چرا طبقۀ متوسط از حاکميت رژيم پادشاهی در فرانسه ناراضی بودند؟

۱ـ مقاله ای دربارۀ يکی از رهبران انقلاب کبير فرانسه تهيه کنيد.
بنويسيد.  آنها  با  اروپايی  مهاجران  رفتار  و  آمريکا  سرخ پوستان  مبارزات  دربارۀ  مقاله ای  ۲ـ 

در اين باره می توانيد از فيلم يا داستانی که گويای موضوع فوق باشد ، استفاده کنيد.

پرسش    های نمونه 

انديشه و جست وجو


